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»نصف گردشــگرانی کــه به ایــران می‌آیند 
عراقی‌انــد، ۲۰ درصــد پاکســتانی و ۱۲ درصد 
افغانســتانی«. این آمار فرزاد میرزایی، کارشناس 
گردشگری و اســتاد دانشگاه ا‌ســت که با یکی از 
رســانه‌های داخلی گفت‌و‌گو کرده و این بخش از 

صحبت‌هایش وایرال شده است.
شاید این آمار ساده در نگاه اول نشانی از »موفقیت 
ایران در جذب همسایگان« داشته باشد، اما تکمله 
میرزایی مبنی بر اینکه »هر گردشگر عراقی در ایران 
حدودا ۳ برابر یک گردشگر اروپایی پول خرج می‌کند، 
چرا ما باید به دنبال جذب گردشگر اروپایی و غربی 
باشیم؟«، نشان از توجیه فرآیند ناکارآمدی دارد که 
سالهاست کمر صنعت توریسم ایران را شکسته است.
کشوری که گاه در تبلیغات خود میان »تمدن 
هخامنشــی« و »تجربه زیارتی« سرگردان است 
و هنــوز نمی‌داند چه چهــره‌ای از خود می‌خواهد 
به جهان نشــان دهد. آیا قرار است مقصدی برای 
توریسم مذهبی باشد؟ یا ایران را به تاریخ‌دوستان، 

طبیعت‌گردان و ... معرفی کند؟
پاســخ هیــچ‌گاه مشــخص نیســت، چون 
سیاســت‌گذاری در حوزه گردشگری همیشه در 

سایه نگاه امنیتی و ایدئولوژیک مانده است.
اینکه شمار اندک گردشــگران این سه کشور 
همســایه، چقدر پــول در ایران خــرج می‌کنند، 
موضوعی نیست که البته در گزارش‌ها اعلام شده 
باشد، اما نگاهی به وضعیت اقتصادی این کشورها 
نشــان می‌دهد که نمی‌توان صنعت توریسم یک 
کشــور پهناور مثل ایران را بر گردشگران این سه 

کشور بنا کرد.

توریسم، صنعتی که همیشه »قرار است« 
جدی گرفته شود

بیش از دو دهه اســت که هر بار، یکی از وزرای 
میراث فرهنگی و گردشــگری در روز معارفه‌اش از 
»درآمدهای سرشار توریسم« می‌گوید. هر بار هم 
اشاره می‌کند که »ایران جزو 10 کشور برتر جهان 
از نظر ظرفیت گردشگری« است. از تخت جمشید 
تا ماسوله، از کویر لوت تا روستاهای پلکانی اورامان، 
ایران چیزی کم ندارد جز برنامه‌ریزی، ثبات و کمی 

خوش‌آمدگویی.
اما این »قرار است«ها هیچ‌گاه به »اتفاق افتاد« 
تبدیل نشده‌اند. از دهه ۸۰ تا امروز، سهم توریسم در 
تولید ناخالص داخلی ایران هرگز از دو درصد فراتر 

نرفته است. در حالی که ترکیه با کمتر از نصف میراث 
تاریخی ایران، در سال گذشته بیش از ۴۶ میلیارد 

دلار درآمد گردشگری داشته است.

سفارتخانه‌ها؛ ویترین خاموش ایران 
در جهان

دیروز میرزایی، در صحبت‌هایش البته به نکته 
دیگری هم اشــاره کرد و گفت: »سفرای ما در هیچ 
کشوری برای جذب گردشــگر به ایران چانه‌زنی و 

تلاش جدی نمی‌کنند«.
این جمله خلاصه‌ای از یک بحــران عمیق در 
ساختار سیاســت خارجی ایران است؛ بحرانی که 
شاید بتوان »غیبت دیپلماسی فرهنگی فعال« بر 

آن نام نهاد.
در بیشتر کشورهای جهان، سفارتخانه‌ها نه تنها 
مامور پیگیری روابط سیاسی‌اند، بلکه نمایندگان 
فرهنگی، اقتصادی و گردشگری کشورشان هم به 
شــمار می‌روند. دیپلمات‌ها در جلسات اقتصادی، 
نمایشگاه‌های بین‌المللی، همایش‌های دانشگاهی 
و حتی مراســم هنری حضور دارند تــا تصویری 
جذاب و مدرن از کشــور خود ارائه دهند. در برخی 
کشورها، مانند ترکیه، اندونزی یا اسپانیا، بخشی از 
بودجه رسمی سفارتخانه‌ها برای تبلیغ گردشگری 
اختصاص دارد؛ از نمایش فیلم و عکس تا دعوت از 
اینفلوئنسرها و خبرنگاران خارجی برای سفرهای 

مطالعاتی.
اما در ایران، چنین تصوری هنوز نهادینه نشده 
است. سفارتخانه‌های ما بیشتر به قلعه‌هایی اداری 
شبیه‌اند تا ویترین‌هایی فرهنگی. در بسیاری از آن‌ها، 
بخش گردشــگری اگر هم وجود دارد، در حد چند 
بروشور چاپی و چند عکس قدیمی از تخت جمشید 
باقی مانده است. کمتر پیش آمده که سفیری ایرانی با 
رسانه‌های محلی گفت‌وگویی در باب ظرفیت‌های 
گردشــگری انجام دهد یا در جمع فعالان توریسم 
کشــور میزبان، ایران را به‌عنــوان مقصدی امن و 

فرهنگی معرفی کند.
به اعتقاد صاحبنظــران؛ در جهان امروز، جذب 
گردشگر دیگر با پوستر و شعار انجام نمی‌شود، بلکه 

با برندسازی ملی ممکن است.

کشورها سعی می‌کنند تصویری خاص از خود در 
ذهن جهانیان بسازند: ژاپن با نظم و فناوری، فرانسه 
با هنر و مد، ایتالیا با غــذا و تاریخ، و ترکیه با ترکیب 

هوشمندانه‌ای از شرق و غرب.
در این میان، ایران هنوز درگیر تعارض هویتی 
اســت: آیا باید خود را به‌عنوان تمدن کهن معرفی 
کند یا جمهوری ایدئولوژیک؟ مقصدی برای زائران 
یا جهانگردان؟ نتیجه این بلاتکلیفی، پیامی دوپاره 
و مبهم اســت که هیچ مخاطب خارجی را جذب 

نمی‌کند.
به نظز می‌رســد مسئولان در کشــور ما هنوز 
نمی‌دانند که گردشــگر، بهترین سفیر فرهنگی 
است. هر توریســتی که با تجربه‌ای مثبت از ایران 
بازمی‌گردد، ده‌ها تبلیغ رایگان برای کشور به ارمغان 

می‌آورد.
شاید در عمل سفرا هم مقصر نباشند، چرا که از 
ترس تعارضات ایدئولوژیک، از نمایش رنگارنگ و 
آزاد فرهنگ ایرانی هم پرهیز می‌کنیم. در بسیاری 
از نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری، غرفه ایران 
همچنان با قالی، سماور و عکس‌های کلیشه‌ای از 
اصفهان تزئین می‌شود؛ در حالی که گردشگر امروزی 

چندان با این تصاویر تکراری میانه‌ای ندارد.
بخــش عمده مشــکل، بــه سیاســت‌زدگی 
ساختار برمی‌گردد. نگاه رسمی حاکمیت بر مدار 

دشمن‌هراسی اســت. این ذهنیت باعث شده که 
حتی حوزه‌ای نرم و انسانی چون گردشگری نیز در 

چارچوب‌های امنیتی تعریف شود.
وقتی هر تعامــل فرهنگی با جهان بــا ترس از 
»نفوذ« یا »جنگ نرم« همراه است، طبیعی است که 
سفارتخانه‌ها هم ترجیح دهند در لاک محافظه‌کاری 

فرو روند و صرفاً کارهای اداری را انجام دهند.
احیای نقش سفارتخانه‌ها در جذب گردشگر، 
پیش از هر چیز نیازمند تغییــر نگاه حاکمیتی به 

دیپلماسی فرهنگی است.

حتی از گردشگری همسایه هم 
درست بهره نمی‌بریم

همانظــور کــه گفته شــد، بیــش از نیمی از 
گردشــگران ورودی به ایران، از عراق، پاکستان و 
افغانستان می‌آیند. بیشترشان برای درمان، زیارت 

یا دیدار خانوادگی.
برخی از فعالان این صنعت معتقدند در واقع اغلب 
این‌ها گردشگرانی نیستند که برای دیدن ایران آمده 

باشند؛ بلکه ایران را در مسیرِ نیاز خود یافته‌اند.
این پدیده البته بد نیست، اما نشان می‌دهد ایران 

در بازار گردشگری جهانی حضور فعال ندارد. 
نکتــه جالب اینجاســت که بخش زیــادی از 
گردشگران عراقی و پاکستانی برای درمان یا زیارت 
به ایران می‌آیند. اما این فرصت هم با نبود مدیریت 

درست از دست می‌رود.

بســیاری از بیمــاران خارجــی از هزینه‌های 
چندبرابر، بی‌نظمی در بیمارستان‌ها و نبود پشتیبانی 

ترجمه گلایه دارند.
در برخی شهرهای مرزی، شبکه‌های غیررسمی 
دلالی، بازار درمان را در دست گرفته‌اند. نتیجه؟ همان 
درآمدی که می‌توانست به سیستم رسمی کشور 

برسد، سر از جیب واسطه‌ها درمی‌آورد.

حذف توریست‌ کشورهای ثروتمند
برخــاف آنچــه میرزایی اشــاره کــرد که 
توریست‌های عراقی برای کشور کافی هستند، اغلب 
کارشناسان این حوزه معتقدند اتفاقا توریست‌های 
اروپایی و آمریکایی، که می‌توانند با اقامت طولانی 
و هزینه بیشتر سهم اقتصادی بالایی داشته باشند، 
برای کشور درآمد بیشتری به ارمغان می‌آورند. یعنی 
همان دسته‌ای که عملا از نقشه ایران حذف شده‌اند.

علت روشــن اســت: وقتی ویزا گرفتن دشوار 
است، کارت بانکی کار نمی‌کند، پروازها محدودند 
و اینترنت جهانی نیم‌بند است، کسی به عشق تاریخ 
هم دست‌به‌کار ماجراجویی در سرزمینی پر از فیلتر 

و فرم نمی‌شود.
گردشگر خارجی فقط از بمب و دزد نمی‌ترسد؛ 
از نگاه‌های سنگین، از محدودیت‌های فرهنگی، از 
نداشتن آزادی پوشش یا حتی از سانسور عکس در 

شبکه‌های اجتماعی هم گریزان است.
بســیاری از آن‌هایی که به ایــران آمده‌اند، در 
وبلاگ‌های شخصی خود نوشــته‌اند: »مردم ایران 

مهربان‌اند، ولی مقررات فرهنگی سخت است«.
از ســوی دیگر هیچ صنعت گردشگری‌ای در 
جهان بدون روابط خارجی پایدار رشد نکرده است. 
وقتی تصویر ایران در رســانه‌های جهانی به‌عنوان 
کشــوری در تنش دائمی با غرب تثبیت می‌شود، 
طبیعی است که توریست آلمانی یا ژاپنی ترجیح 

دهد سر از استانبول یا تفلیس درآورد تا تهران.
اما مشــکل فقط »تصویر« نیست؛ بلکه اولویت 
سیاســت خارجی ایران با صنعت گردشگری در 

تضاد است.
هر بار که امکان توافق، ثبات ارزی یا گشــایش 
ویزایی فراهم می‌شود، ناگهان حادثه‌ای، تنشی یا 

تصمیمی تمام آن را بر باد می‌دهد.

 گردشگری داخلی؛ زخمی از تورم
در داخل کشور نیز وضعیت بهتری حاکم نیست. 
تورم، هزینه سفر را به شکلی سرســام‌آور بالا برده 
است. سفر برای طبقه متوســط- که زمانی موتور 
اصلی گردشــگری داخلی بود- به کالایی لوکس 

بدل شده است.
با گران‌شــدن بلیت هواپیما، بنزین، و اقامتگاه، 
حالا بســیاری از خانواده‌ها به‌جای سفر، به پارکی 
در شهر خود پناه برده‌اند. در این میان، نه طرح ملی 
جدی برای کنترل قیمت‌ها در صنعت گردشگری 
وجود دارد، نه بسته حمایتی برای رونق سفر داخلی. 
حتی راهکارهایی چون گردشگری روستایی، که 
می‌توانست به اقتصاد مناطق محروم جان بدهد، در 

پیچ‌وخم مجوزها گرفتار مانده است.
صنعت گردشگری می‌تواند برای ایران درآمدی 
معادل صادرات نفت در سال‌های تحریم داشته باشد. 
کارشناسان می‌گویند اگر حتی پنج میلیون گردشگر 
واقعی وارد ایران شوند، بیش از هفت میلیارد دلار 
درآمد ارزی حاصل خواهد شد. اما به نظر می‌رسد 

رسیدن به این عدد نیازمند تغییرات اساسی است.
با تمام این‌ها، گردشگری در ایران هنوز زنده است، 
چون مردم ایران هنوز مهمان‌نوازند. در سفرنامه‌های 
معدود گردشگران خارجی که به ایران آمده‌اند، تقریباً 
همه از مهربانی مردم نوشته‌اند. شاید همین مهربانی، 
بزرگ‌ترین سرمایه گردشگری ما باشد سرمایه‌ای که 
اگر سیاست و مدیریت آن را خسته نکند، می‌تواند 

نقطه آغاز یک تغییر باشد.

شروع بارورسازی ابرها از شمال غرب ایران
بارورســازی ابرهــا بــا 
پیش‌بینی اثر 5 تا 15 درصدی 
در رشــد بارش‌ها در مقطعی 
خاص، در دســتور کار وزارت 
نیرو قرار گرفته و نخســتین 
پروازها در آسمان شمال غرب 
ایران به‌منظور بارورسازی ابرها انجام شــد. به گزارش تسنیم، 
بارورســازی ابرها )Cloud Seeding( یــک روش تغییر 
مصنوعی آب‌وهوا است که با استفاده از واردکردن )پرتاب( مواد 
شیمیایی یا ذرات خاص به درون ابرها، احتمال بارش باران یا برف 
را افزایش می‌دهند. به‌دلیل عدم قطعیت بالا، روی این روش برای 
تأمین آب شرب کشور هیچ حسابی نشــده است اما در صورت 
پاســخ‌دهی، بین 5 تا 15 درصد می‌تواند روی افزایش بارش در 

ابرهای مستعد بارش، اثرگذار باشد.
    

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
میانگین معدل دانش‌آموزان ایرانی ۹ شد!

سخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسلامی گفت: میانگین معدل دانش آموزان تقریباً بین ۹ تا ۱۰ 
برای رشته ریاضی، حدود ۱۰ تا ۱۱ برای رشته تجربی و ۱۱ تا ۱۲ 
برای رشته علوم انسانی است.  به گزارش ایلنا، احسان عظیمی‌راد 
افزود: الان آسیب‌ آموزشی ما در کشور این است که کلًا میانگین 
معدل دانش‌آموزان عزیز ما در بعد کشوری، میانگین پایینی است 
و این نشان می‌دهد که نظام آموزشــی و تدریس ما در مدارس 
اشکال جدی دارد. این اشکال باید شناسایی شود و این فرآیند باید 
برگردد. چون اگر این فرایند برنگردد، به این معناست که عملاً ما 

دیگر آموزشی نداریم.
    

مسئول ذی‌ربط در سازمان پزشکی قانونی:
متادون پیشتاز علل مرگ 

در مسمومیت‌های دارویی است
رئیس گــروه کنتــرل و 
تضمین کیفیت آزمایشگاه‌های 
سازمان پزشکی قانونی کشور 
با تأکید بــر اینکــه مصرف 
متادون باید طبــق قوانین و 
دستورالعمل‌های خاص انجام 
شود، گفت: طی سال‌های اخیر و بر اساس ارجاعات صورت گرفته 
به پزشکی قانونی، متادون پیشتاز علل مرگ در مسمومیت‌های 
دارویی بوده است. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل 
سازمان پزشکی قانونی کشور، مریم اخگری با بیان این مطلب افزود: 
داروهای متادون و ترامادول که به صورت صنعتی تولید می‌شوند 
هرچند در بازار دارویی مواردی از مصرف مجاز دارند اما بعضی افراد 
این داروها را مورد سوءمصرف قرار می‌دهند و با عوارض خطرناکی از 

جمله مرگ مواجه می‌شوند.
    

بازداشت برگزارکنندگان »قهوه پارتی« 
مختلط در کیش 

برگزارکنندگان مراسم قهوه پارتی در فضای عمومی یک کافه 
در جزیره کیش، به اتهام »اختلاط زن و مرد در فضای باز جلوی 
یکی از مراکز تجاری جزیره و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی« 
بازداشت برگزارکنندگان شدند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه 
نوشت: پس از برگزاری یک رویداد خلاف شئونات در جزیره کیش 
و پخش تصاویر آن به صورت گسترده در فضای مجازی علی سالمی 
زاده، دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از تشکیل پرونده 
قضایی برای برگزارکنندگان قهوه پارتی مختلط و بازداشت آنها 
خبر داد. او تصریح کرد: در خصوص این موضوع، پرونده قضایی 
تشکیل شده است و با متخلفین وفق مقررات برخورد خواهد شد.

    
پلیس امنیت عمومی فراجا خبر داد

کاهش ۵۱ درصدی جرایم ناشی از 
شرارت و اوباشگری در کشور

معاون مبارزه با شــرارت 
پلیس امنیت عمومی فراجا، با 
بیان اینکه بر اساس آمار شش 
ماهه نخســت امسال، جرائم 
ناشی از شرارت و فعالیت اراذل 
و اوباش ۵۱ درصد نســبت به 
مدت مشابه ســال گذشته کاهش یافته اســت، به رصد فضای 
مجازی اشاره کرد و گفت: در صورت انتشار محتوای خشونت‌آمیز 
یا ترویج شرارت، اقدام قضایی فوری صورت می‌گیرد. به گزارش 
ایسنا، سرهنگ سعید راستی ادامه داد: امسال حتی اراذل و اوباش 
فاقد سابقه نیز شناسایی و تحت کنترل پلیس قرار می‌گیرند تا از 

هرگونه تهدید علیه امنیت عمومی جلوگیری شود.
    

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:
معلمان از دادن تکالیف طولانی 

به دانش‌آموزان ابتدایی پرهیز کنند
معاون آمــوزش ابتدایی وزارت آموزش و پــرورش با تأکید 
بر ضرورت پرهیــز از تکالیــف طولانی و خســته‌کننده برای 
دانش‌آموزان مقطع ابتدایی گفت: چارچوب تکالیف مهارت‌محور 
به مدارس ابلاغ شــده و این تکالیف باید کوتــاه، هدفمند و در 
راستای تقویت مهارت‌های درسی طراحی شود. به گزارش ایلنا، 
رضوان حکیم‌زاده،اظهار کــرد: در زمینه تکالیف دانش‌آموزان 
قائل به تکالیف مهارت‌محور هستیم. فعالیت‌ها و تمرین‌هایی 
که به دانش‌آموزان داده می‌شــود باید به گونه‌ای طراحی شود 
 که علاوه بــر افزایش مهارت‌هــای آنان، موجب خســتگی و 

دلزدگی نشود.
    

قتل دختر 16 ساله خوزستانی به دستور پدر
  دختر 16 ساله خوزستانی 
به دست عمویش به قتل رسید، 
اما مدعی شد که این اقدام به 
دلیل اختلافــات خانوادگی 
و به دســتور پدر دختر انجام 
شده است. به گزارش رکنا، در 
پی کشف جسد دختر 16 ساله‌ای به نام ف.ر در 24:00 یکشنبه 
16شــهریور ماه در محل دپوی زباله یکی از شهرهای همجوار 
شادگان، پرونده‌ای تحت عنوان قتل در شعبه جنایی دادسرای 
عمومی و انقلاب تشکیل شد. جســد فاطمه به پزشکی قانونی 
منتقل و تحقیقات تکمیلی برای بررسی صحت ادعای متهم و 
انگیزه‌های دقیق حادثه در جریان اســت. پدر مقتول نیز پس از 
انتشار خبر، شکایت خود را علیه عموی دختر ثبت کرده و خواستار 

پیگیری قانونی و اعمال قصاص شده است.

82 درصد از گردشگران ایران از عراق، پاکستان و افغانستان هستند؛ چرا؟!از گوشه و کنار

گردشگری در لاک سیاست‌زدگی و تعارض هویتی
سعیده علیپور

سخنگوی سازمان معلمان ایران گفت: این‌قدر گزینش روحی 
و روانی معلمان سطحی انجام می‌شود که روانشناسان با ۴-۵ سوال 
ساده و مصاحبه ناچیز عبور می‌کنند و متوجه آسیب‌های روانشناختی 
عمیق نمی‌شوند. در حالی که ممکن است فرد دچار خشونت پنهان یا 
گرایش‌های انحرافی جنسی باشد و این آسیب‌ها با این فرآیند سطحی 
گزینش قابل تشخیص نیست. در حقیقت، این بخش از گزینش به 
صورت حرفه‌ای و عمیق انجام نمی‌شــود و به نسبت گزینش‌های 

عقیدتی و سیاسی جدی گرفته نمی‌شود.
به گزارش دیده‌بان ایران، محمد داوری افزود: ســختگیری در 
بحث عقیدتی و سیاسی بسیار زیاد اســت و در گزینش‌ها به قول 
معروف »مو را از ماست بیرون می‌کشند.« یک نمونه را از ما خواستند 
که از وزارتخانه پیگیری کنیم، مربوط به فردی با رتبه برتر بود که در 
تحقیقات محلی گفته بودند حجاب او کمی شل است. به همین دلیل، 
رتبه برتر را حذف کرده و قبولی او را اعلام نکردند. سختگیری‌هایی از 

این دست بسیار زیاد است

بی‌نیازی کاذبِ معلم به وجود آورده‌اند
محمد داوری در خصوص خبری مبنی بر اینکه امسال کلاسی 
بدون معلم نمی‌ماندگفت: ایــن ادعا به صورت مطلق قابل پذیرش 
نیست، چراکه برای بســیاری از کلاس‌ها در روستاها و شهرهای 
بسیار کوچک معلم فرستاده می‌شود. اما به چه شکلی مهم است. 
با فرستادن ســربازمعلم، معلم بازنشســته حق‌التدریسی و ادغام 
کلاس‌ها، معلمان به کلاس‌های رفته‌اند. اما این یک بی‌نیازی کاذب 
است. البته با برگزاری چند آزمون استخدامی، نیروهایی از دانشگاه 

فرهنگیان و ماده ۲۸ )آزمون معلمان( جذب شدند. 

تبعیض در حقوق معلمان نسبت به سایر کارکنان دولت 
این فعال صنفی با بیان اینکه معلمان شاغل مطالبات معیشتی 
دارند کــه در رأس آن بحث تبعیض در حقــوق و مزایای کارکنان 
دولت است که این شکاف نسبت به سال‌های گذشته است گفت: 
لایحه مدیریت خدمات عمومی )نظام هماهنگ پرداخت( از سال 
۸۵ مطرح بود که بزرگترین تجمع، بازداشت و دستگیری معلمان 
در آن سال انجام شد. این قانون متاسفانه درباره معلمان اجرا نشد و 
همچنان در حقوق و مزایای معلمان با سایر کارکنان دولت در شرایط 
مساوی تحصیلات، تجربه و ... به‌شدت تبعیض وجود دارد و گاهی این 

تفاوت چند برابر است.

او اضافه کرد: مزایایی که دولت می‌پردازد گاهی چند برابر حقوق 
است. از سوی دیگر تراکم دانش‌آموزی بالاست و مدارس دولتی به 
شدت شلوغ است و کلاس‌هایی با تراکم بالا کیفیت آموزشی را کاهش 
می‌دهد و معلمان همچنان از این جهت در مضیقه هستند. ضمن 
این که محدودیت‌های نظارتی و حاکمیتی در ابعاد مختلف امکان 
نقش خلاقانه و پویا را از معلمان گرفته است و آموزگاران همچنان با 
محافظه‌کاری شدیدی نقش خود را ایفا می‌کنند و درگیر محتواهای 

آموزشی دیکته‌شده هستند.

دانش‌آموزان نیز به‌شــدت از قواعد آموزشــی که متناسب با 
زندگی امروز و فردایشــان نیست، زده شــده‌اند و محتوای دروس 
برای آن‌هــا جذابیت نــدارد. دســتورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های 
کلیشــه‌ای نیز امکان خلاقیت را از معلمان گرفته اســت. حقوق 
صنفی آن‌ها مبنی بــر ایفای نقش، اعتــراض و ... هم با محدودیت 
روبه‌روســت. شــرایط شــغلی، هویت شــغلی و بســتر ایفای 
 نقش معلمی همچنان نامناســب اســت و این جــزو مطالبات 

شاغلان است.
داوری اظهار داشــت: علاوه بــر این، شــرایط معلمان خرید 

خدمتی )حق‌التدریســی( هم هنوز در پیچ و خم مجلس و دولت 
مشــخص نیســت و بخشــی از آن‌ها با آزمون‌های استخدامی 
ماده ۲۸ وارد این شــغل شــده‌اند. اما بخشــی که در این آزمون 
نبودند همچنان بلاتکلیف هســتند. یک‌ســری دانشجومعلمان 
و اســتخدامی‌ها نیز مطالباتــی مربوط به هســته‌های گزینش 
دارند. خط خــوردن این معلمــان به دلیل موضوعات سیاســی 
 و ایدئولوژیــک در مصاحبه‌های مربــوط به گزینــش نیز مورد 

اعتراض است. 

از سال ۱۴۰۱ به بعد، فضای مدارس امنیتی شده است
وی در خصــوص تغییراتی کــه در ســال ۱۴۰۱ در پی ابلاغ 
دستورالعمل‌های امنیتی به مدارس ابلاغ شد، بیان داشت: در آن سال 
متاثر از اعتراضات جاری در کشور، برای اولین بار دانش‌آموزان در یک 
جنبش اجتماعی فعال شده بودند. متاسفانه فضای مدارس بعد از آن 
امنیتی شد و در آن فضا، این هشدارها آشکار و فراوان بود. الان هم 
به دلیل احتیاطی که می‌کنند، فضای امنیتی به صورت پنهان شده 
است و به شکل چند لایه این فضا را اجرا می‌کنند. مثلا مدیر مدرسه 
را دعوت می‌کنند و هشدارهای لازم را می‌دهند تا این موضوعات با 

معلم‌ها در مدارس مطرح شود. هشدارها و محدودیت‌ها به‌شدت 
وجود دارد و از طریق مدیران مدارس آن را اعمال می‌کنند. با کسانی 
که محدودیت‌ها را رعایت نکنند، برخورد می‌شود و معلمان در این 

رابطه احضار و ارجاع می‌شوند. 
او افزود: سال ۱۴۰۰ اعتراض معلمان بسیار اوج گرفت و بسیاری 
از تحلیل‌های امنیتی حاکی از آن بود که جنبش معلمان زمینه‌ساز 
اعتراضات سال ۱۴۰۱ شد. صنف کارگر و دانشجو ضعیف شده، اما 
صنف معلم همچنان فعال و پویاست. به دلیل تحلیل امنیتی غلط، 
تحرکاتی را پیش‌بینی کردند که باعث شد در شهریور امسال شاهد 
افزایش احضار و بازداشت معلمان باشــیم. حتی برخی از احضار و 
بازداشت‌ها در حد بهانه‌جویی است و اســنادی به اندازه بازداشت، 

تشکیل پرونده و صدور حکم وجود ندارد. 
داوری اضافه کرد: امسال جمع زیادی از معلمان به‌ویژه در کرمان 
و کردستان حکم گرفته‌اند. متاسفانه با تحلیل‌های امنیتی، اطلاعاتی 
و حراستی بر این باورند که باید امید و انگیزه صنف معلمان را برای 
کنشگری گرفت. در حالی که کنشگری معلمان می‌تواند فرصتی 
برای پویایی و نقد نظام آموزشی و نزدیک به ۲ میلیون فرهنگی شاغل و 
بازنشسته می‌توانند ظرفیت‌های اجتماعی برای پویاسازی فرهنگی و 
اجتماعی باشد، اما متاسفانه نگاه امنیتی و اطلاعاتی نسبت به معلمان 
وجود دارد و این اقدامات )احضار و بازداشت( را در راستای پیشگیری 
می‌دانند که امید و انگیزه را برای کنشگری، تغییر و تحول، نقد و فرآیند 

پویایی جامعه فرهنگیان بگیرند و مانع تحرکات بیشتر شوند. 
این فعال صنفی با بیان اینکه جلسه‌ای با آقای آهی، مشاور آقای 
پزشکیان در حوزه تشکل‌ها داشته اظهار کرد: در این جلسه درباره 
مطالبات تمام معلمان شاغل و بازنشسته و موضوع صندوق ذخیره 
فرهنگیان صحبت کردیم. دبیران تشکل‌های معلمان با وزیر آموزش 
و پرورش درباره احکام قضایی جلســه داشــتند و با شدت و حتی 
اعتراض، تمام مطالبات مطرح شده است. حتی تشکل‌ها تحلیل‌های 
اجتماعی و صنفی خود را به دستگاه‌های امنیتی هم ارائه داده‌اند. 
متاسفانه واکنش مثبتی ندیده‌ایم. گویا کلیشه‌های تحلیلی قبلی 
همچنان بر فرآیندهای تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرا حاکم 
است و خواست دولت هنوز به بدنه تصمیم‌گیر نرسیده است. نگرش 
و رویکرد تغییر نکرده، بنابراین در عمل هم تغییری ایجاد نشده است. 
تنها با پیگیری‌های مستمر گویا در تخفیف احکام، ملاحظات بسیار 

ناچیزی صورت گرفته است. 
او در پایان گفت: حاکمیتی که معلمان را تحقیر و تضعیف می‌کند، 
نباید انتظار داشته باشد خروجی مدارس، شهروندانی قوی و توانمند 
باشد. دانش‌آموزانی که ۱۲ سال عمر خود را با معلمان تحقیرشده 
ســپری کند، یقینا در آینده توانمند نمی‌شود. بنابراین حاکمیت 
باید در اصلاح تصویری که خانواده‌ها و دانش‌آموزان از معلم دارند، 

پیشتاز شود.

سخنگوی سازمان معلمان ایران مطرح کرد: 

در گزینش معلمان؛ سلامت روان در حاشیه، ایدئولوژی و حجاب در صدر

گزارش

کشورها سعی می‌کنند تصویری خاص 
از خود در ذهن جهانیان بسازند: ژاپن با 
نظم و فناوری، فرانسه با هنر و مد، ایتالیا 

با غذا و تاریخ، و ...؛ در این میان، ایران 
هنوز درگیر تعارض هویتی است: آیا 

باید خود را به‌عنوان تمدن کهن معرفی 
کند یا جمهوری ایدئولوژیک؟ مقصدی 

برای زائران یا جهانگردان؟ نتیجه این 
بلاتکلیفی، پیامی دوپاره و مبهم است که 

هیچ مخاطب خارجی را جذب نمی‌کند

 بخش عمده مشکل گردشگری، به 
سیاست‌زدگی ساختار برمی‌گردد. نگاه 
رسمی حاکمیت بر مدار دشمن‌هراسی 
است. این ذهنیت باعث شده که حتی 

حوزه‌ای نرم و انسانی چون گردشگری 
نیز در چارچوب‌های امنیتی تعریف 

شود.وقتی هر تعامل فرهنگی با جهان 
با ترس از »نفوذ« یا »جنگ نرم« همراه 

است، طبیعی است که سفارتخانه‌ها هم 
ترجیح دهند در لاک محافظه‌کاری فرو 
روند و صرفاً کارهای اداری را انجام دهند

 بخش زیادی از گردشگران عراقی 
و پاکستانی برای درمان یا زیارت به 

ایران می‌آیند. اما این فرصت هم با نبود 
مدیریت درست از دست می‌رود چراکه 

در برخی شهرهای مرزی، شبکه‌های 
غیررسمی دلالی، بازار درمان را در 

دست گرفته‌اند. نتیجه؟ همان درآمدی 
که می‌توانست به سیستم رسمی کشور 
برسد، سر از جیب واسطه‌ها درمی‌آورد


